
 دوفصلنامۀ ادبیات پهلوانی، دانشگاه لرستان
 (201-226 )صفحات 1399 پاییز و زمستان، هفتمسال چهارم، شمارۀ 

 

 تاثیر شاهنامۀ فردوسی بر شهریارنامۀ عثمان مختاری مطالعۀ بینامتنیت و
 

 28/04/1399تاریخ دریافت: 

 26/09/1399تاریخ پذیرش: 

 مقاله پژوهشی

  1 وحید مبارک

 

 

 چکیده

ها، ها، خداینامههایی چون سیرالملوکهای پیش از خود را که در کتابدوسی اغلب روایتفر

نامۀ )دقیقی( گفته شاهنامۀ ابوالمؤید بلخی، شاهنامۀ منثور ابومنصوری و گشتاسب

خوانان گردید. کرد و پس از آن، مرجع اصلی مردم و حماسهبودند، با گزینش، جمعشده

مقلدان یا پیروان، دوستداران و دلبستگان و سرانجام مخالفان را سرایش شاهنامه، سه موج 

کوشیدند با روایت سرایان پس از فردوسی، میبه وجود آورد. مختاری و دیگر حماسه

ها را در شاهنامۀ سترگ خویش نیاورده و یا از طول و هایی که فردوسی آنداستان

ز داستان را آورده و یا اشاراتی بدان پوشی کرده و تنها بخشی اها چشمدادن به آنتفصیل

الخیر و بن ابیبزرگ بنهند. البته ایرانشاه )ایرانشان( سرایبود، پا در کنار پای حماسهنموده

مختاری به دلیل آن است از پیروان موفق فردوسی هستند. اهمیت کار عثمان طوسیاسدی

زنوی قرار دارد. این تحقیق کوشیده که در حوزۀ مخالفان شاهنامه؛ یعنی وابستگان به دربار غ

به  است با شیوۀ توصیف و تحلیل و دید بینامتنی و اثرگذاری متنی بر متن دیگر، ابتدا

اختصار، سرایی بپردازد و سپس، بهمختاری در حماسهبررسی جایگاه شهریارنامه و عثمان

و از این رهگذر، چگونگی شهریارنامه را با شاهنامه، از جنبۀ ادبی، زبانی و فکری مقایسه کند 

دهد که مختاری برای رهایی از ها نشان مینماید. یافتهتأثیر شاهنامه بر شهریارنامه را بیان

دلهرۀ تأثیر، تغییراتی را در شکل، ساختار و محتوای اثرش نسبت به شاهنامه ایجاد کرده 

 است.شدن اثر او شدهاست که سبب عامیانه

 

 وسی، شهریارنامۀ مختاری، بینامتنیت، همگونی، دگرگونی.شاهنامۀ فرد ها:کلیدواژه

                                                                                                                     
 vahid_mobarak@yahoo.com: استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه. ایمیل. 1
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 . مقدمه1

تطبیق شاهنامه و شهریارنامه، از حیث انسجام متن، سبك سخخن و کلیتخت حماسخی بیخانگر 

 کند.هاست که نمونۀ عالی را مشخص میتفاوت است و همین تفاوت

هخای رایجخی کخه در اسختانفردوسی، تاریخ سنتتی ایران را بر اساس اساطیر، تخاریخ و د       

« شخاهنامه»(  به نظم کشیده اسخت و عنخوان 329: 1381مطلق، اختیار داشت )ر.ک: خالقی

، جز تاریخ و داستان ملی، مفهوم دیگری ندارد. البته تعهد فردوسخی بخه «خداینامه»نیز مثل 

قالخب  پیروی کامل از روایات مستند و رعایت جامعیتت مظاهر حیات انسخانی و اجتمخاعی، در

گخور و هخایی چخون پیخدایش شخطرن   و زنخدگی بهرامیك حماسۀ بزرگ، سبب ورود داستان

. در (289: 1374و بخخرتلس،  34خ 41: 1369)ر.ک: مرتضخخوی، اسخخت خسخخروپرویز در آن شده

ای کخه در آن راه شهریارنامه از این تعهد و از این جامعیتت خبخری نیسخت و عناصخر عامیانخه

اند. البتخه گسسختگی داسختان شخهریار، را به روایت عامیانۀ منظوم بدل کردهاند، این اثر یافته

 است. دار نمودهپیرنگ روایت را نیز خدشه

هخایی مسختقل را وسخیلۀ فردوسخی، پخارهشخده بههای مسختند برگزیدهدر ورای داستان        

دار و هخد شخوند، کلیتخت و جخامعیتی تخوان بازیافخت کخه وقتخی در کنخار هخم قخرار دادهمی

رسانند. پژوهشگران بر آن هستند کخه درک انسخانی و سیاسخی از یافته را به ظهور میسازمان

بودن آن از پسخند ایخن و آن شخخص، پشختوانۀ محکخم نبخوا و آگخاهی و گذر شاهان و خارج

هخایی کخه هخا و کخنشانسجام ویژۀ زبانی و احاطه بر ظرایف سخن و کخمم، در خلخق کشخش

شخوند، فردوسخی و ای راستی، نیکی، سعادت، رشد و نمخو فکخری منتهخی مخیسرانجام، به قو

؛ 66: 1370)ر.ک: کخزازی،  برنخدگویی حماسی، فراتر میگو و قصهشاهنامه را از حدود یك قصه

 .(61: 1381؛ واحددوست، 218: 1381مطلق، خالقی

ام و دمیدن روح عظمت و بزرگی در خاندان رسختم و سخرآمد کخردن فرزنخدان زال و سخ

و  4: 1375)ر.ک: ماسخخه، معتقخخدات باسخختان در شخخاهنامه و نیخخز مقبولیخخت عمخخومی شخخاهنامه 

ای از پیروان فردوسی، دست به آفرینش شد که زنجیرۀ گستردهسبب ز( -: الف1379فردوسی، 

شخدۀ شخاهنامه هخای خمصخه کردهکننخدۀ بخخشدهنده و کاملآثاری حماسی بزنند که ادامه

انخد و شخهریارنامه نیخز در های آن اصلاهنامه همچون اصل و آن آثار شعبهرو ششدند. از این

 گیرد. میان همین پیروان قرار می
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 . بیان مسأله، هدف و روش پژوهش1-1

تحلیلی، پاسخ به این پرسش است که شاهنامه چگونه و چه  -هد  این جستار توصیفی

ختاری، ادامۀ منظومۀ برزونامۀ عطابن مشهریارنامۀ عثمان است؟تأثیری بر شهریارنامه داشته

است. این منظومه، یعقوب )؟( و به درخواست عمءالدین مسعودبن ابراهیم، سروده شده

است که مانند پدر و  ، پسر برزو؛ پسر سهراب؛ پسر رستمهای شهریاردربرگیرندۀ پهلوانی

ندان خود باشد، به جنگ با خویشاوآنکه از نسب خویش آگاهی داشتهپدربزرگش، بی

؛ صفا، 1377شد )ر.ک: مختاری، برخاست و سرانجام جنگ او و عمویش، فرامرز، به صلح بدل

موقعیت شاعر در » است ونامه، به پیروی از شاهنامه سروده شدهشهریار. (311: 1369

توان بدون شود... و نمیزبان شاعرانۀ پیشین تعیین می« وابستگی به/ گریز از»دیالکتیك 

(. این 460: 1390)ر.ک: احمدی، « وشت، آموزش داد، اندیشید و حتی خواندتقلید، ن

اند. مختاری نیز این نامیدهوابستگی به شاعر پیشین و گریز از سلطۀ ادبی او را اضطراب تأثیر 

است که برای رهانیدن خویش از تأثیر سبب شده« دلهرۀ تأثیر»اضطراب را داشته و 

و این تغییرات، اگرچه آن را  تار و محتوای اثر خود ایجاد کردهشاهنامه، تغییراتی را در ساخ

ها را در موارد توان آناست که می شدن آن نیز انجامیدهاز شاهنامه متفاوت کرده؛ به عامیانه

 زیر گنجانید: 
ها از آغاز و میان و انجام داستان، آن را از کلیتت واحد و منجسم وجود برخی افتادگی       

مقایسه با داستانی از است. با این پیرنگ، شهریارنامه، مانند برزونامه، قابلکرده به دور

شده در این مثنوی که در هنگام حملۀ ارهنگ به سیستان، رستم شاهنامه است. روایت نقل

است نیز روایت متقن در آنجا نبوده و برای مبارزه با ابلیس دیو، به نزد شاه انکیس رفته بوده

از خاندان زال و ترک سیستان  نیست. جدایی شهریارها و منابع حماسی شاهنامه شده درنقل

اش( انجام داده، عامیانه است و با روح خاطر دشنام سام پسر فرامرز )عموزادهکه آن را به

اند، سازگار نیست؛ ای پدرسالار بودهیك از دو پهلوان سیستان که دارای جامعهحماسی هیچ

یار و سکوت و قهر کردن او، با آن مناسبت عمیقی ندارد و خالی از غرابت پدر خواندن شهربی

است که به خودش نماید؛ چرا که در این صورت، گویا سام، پسر فرامرز، قصد داشتهنمی

هیچ دشمنی و  قومی آن روزگار، در اندرون خویش دشنام بگوید. دیگر اینکه؛ جامعۀ

که این اختم ، نشان از است؛ در حالیآوردهمیا به راه یا او ر پرورانیدهناسازگاری را یا نمی

شود که زال، با وجود گر میگروهی بزرگی دارد و بخصوص زمانی بیشتر جلوهاختم  درون
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اینکه در شاهنامه نماد خردورزی و آگاهی است، در برابر این مسأله و نکتۀ باریك، هیچ 

گردد و او در آزردگی نبیرۀ خویش میبب دلخاطر همین کار، سدهد و بهواکنشی نشان نمی

طر  هند )سرزمین تحت تصر  است( به دار شدهوسیلۀ مختاری هد عصیانی )که به

های او کند. هرچند که سایۀ داستان سهراب و گفتار همبازیغزنویان دورۀ دوم( حرکت می

 تفاوت با آن دارد. مشاهده است؛ شهریارنامه جریانی مخوبی قابلاز ورای این داستان به

شدن گری و پایمردی پاس )پارس( پرهیزگار و تبدیلجنگ شهریار با فرامرز و میانجی     

خاطر نبودن همین رزم آنان به بزم نیز یادآور مبارزۀ رستم و سهراب است که درست به

 نشدن رزم به بزم،شود( و تبدیلرزم که به دست رستم کشته میمیانجی خبردهنده )ژنده

 رسد. شود و میواسطۀ تقابل دو حق، به اوج داستانی خویش نزدیك میبه

کارداشت زال در جنگ در شهریارنامه، حذ  رستم با سفر او به نزد شاه انکیس و به       

یافتن او از زال پیر که ارهنگ و اسارت زواره، سام، تخوار و مرزبان به دست ارهنگ و شکست

ارج بودن زمان در این مثنوی چون آثار حماسی دیگر، بیانگر بیجنگد )که چون جوانان می

است( و کمك خواستن زال، با ارسال نامه به اردشیر )پسر بیژن(، رهام )پسر گودرز(، فیروز 

های داستانی را ای از گفتارگذاریکارگیری گونه)پسر طوس(، گرگین و فرامرز، هرچند که به

 اسی چندانی برخوردار نیست.دهد؛ از طنطنه و بهرۀ حمنشان می

شود که شاعر، رعایت جانب شاه و میل از همۀ منظومۀ شهریارنامه چنین دستگیر می        

او را )به مثل درافکنده شدن شهریار به چاه و اینکه زنانی چون فرانك از هند بسیار توانمند 

جنبۀ مادرسالاری  توانند بست که شاید نمودارهای شغادی را به کار میهستند و نیرنگ

است؛ ولی ای و پهلوانی مدت نظر داشتهباشد( بیشتر از رعایت روح حماسی و سندیتت اسطوره

 ها نیست. ها و پهلوانیهای حماسی چون شگفتیاین اثر، خالی از نشانه

 

 . پیشینۀ تحقیق1-3

 دارند:هایی که با پژوهش حاضر ارتباطتحقیق  

( در مقالۀ خود، زن جادو را برابر با پری دانسته و 129-167: 1392شریفیان و اتونی )پاییز 

های زرتشتی پنداشته و بر اساس حضورش در شاهنامه و شهریارنامه را تحت تأثیر اندیشه

( در پژوهش خود، 1389اند. زمردی و مرشدی )پاییز شناسی ژرفا به تحلیل آن پرداختهروان

اند؛ اما تحقیق جنبۀ فکری، زبانی و ادبی تأکید کردهثالث، در سه به تأثیر فردوسی بر اخوان

 نشد. مستقلی در تأثیر شاهنامه بر شهریارنامه، دیده
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 . بحث2

دادن تأثیر شاهنامه بر آن، بررسی شهریارنامه، از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری، برای نشان

ای، در حوزۀ طالعۀ مقایسهشود. البته با این دیدگاه، این مهای زبانی آغاز میبا بیان جنبه

 گیرد.بینامتنی قرار می

 

 های زبانی. جنبه2-1

 ها . نام2-1-1

های اسمی در مطالعۀ ساختار زبانی آثار، زنجیرۀ گفتار و روابط همنشینی و جانشینی، گروه

اره های اسمی اشها؛ ازجمله گروهناچار، به برخی از آنگیرند. ما نیز، بهو... مورد توجه قرار می

های مشابه فریدون، کیقباد، فرامرز، سام، ها و ترکیبها و لغتکنیم؛ هرچند که وجود ناممی

زال )دستان(، رستم، ایران، توران، دیو سفید، گرشاسب، کیخسرو، قباد، سیمرا، کاووس، 

تواند بیانگر تأثیر جمشید، طهمورث، برزو، تهمتن، آذرگشسب، البرز و... در آثار حماسی، نمی

تأثر باشد؛ اما بیانگر وجود مشابهتی است که میان آثار حماسی و آثار تغزلی دیده  و

 شود.نمی

 

 گرایی در لغات و کلمات. کهن2-1-2

هایی چون نوشه )انوشه(، برگاشت، آذرگشسب، بنشاختش، ممانید )از ماندن: کاربرد کلمه

ای کار )آمادۀ جنگ باش(، رها کردن(، درنگادرنگ )اسم صوت مثل ترنگاترنگ( پتیاره، برآر

یال، بُرز، زخم )ضربه(، بدسگال، تاو )تاب: تحمل و توان(، دیگر )دوباره(، چرخ )کمان(، گواژه، 

دهندۀ تأثر از شاهنامه نیستند؛ کردن، غُرم، غَو )صدا( در شهریارنامه، اگرچه نشانکوپال، زین

 هنامه است. های سبك خراسانی و شااند که از ویژگیگرایی شدهسبب کهن

 

 هاها و اصطلاح. ترکیب2-1-3

ها در شهریارنامه، نشان توجه مختاری به شاهنامه است؛ چرا که خود یا کاربرد این ترکیب

تر، در شاهنامه نیز به کار رفته است: تیزتك، داروگیر، ها، پیشهایی از آنها و اشتقاقصورت

پیکر، پیچان کمند، تیغ برتان، عنان تکاور، تیغ شیرگیر، غوِ نای، گرز گران، باران تیر، گرز کوه

هندی، تیغ ستیز، خم کمند، تیغ کین، گرزِ کین، خنجر کین، سرکش سمند، چتر فیروزه 
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تاختن، رنگ، دَم گاودم، ژنده پیل، نرته دیو، سپهدار و سرافراز نیو با اصطمحاتی چون اسب

شدن جستن، گرانکردن، نامخور(، پیآوردن، بر زمین زدن، سر زدن )تافتن، چاره پیشعنان

شدن عنان، بر زین نشستن، به خاک افکندن، به سر آمدن زمان، برکشیدن رکاب و سبك

یازیدن، دستبرد نمودن، تیغ از میان کشیدن، زه در کشیدن، دو نیم کردن، چنگگرز، عنان

 کمان نهادن، از دم اژدها رستن.

 

 و زمان . ابهام در مکان2-1-4

است؛ ولی صفهان، ابیورد، مازندران، سراندیب، روس، ایران و مغرب در شهریارنامه آمدهنام ا

)ر.ک: سرتامی، ارجی زمان و مکان در آثار حماسی است طورکلی، این اثر تابع قانون بیبه

کرد؛ زمان و های دقیق جغرافیایی و زمانی را بر آن اعمالتوان تطبیقو نمی (886: 1373

آورد. مختاری شاعر در بخش زمان بخش را به وجود می، نوعی ابهام لذتمکان انتزاعی

کوشد که با استفاده از تصاویر طلوع و غروب و شب و روز، به داستان حرکت و جان می

کند و از این رهگذر است که تصاویر، ترکیبات و ببخشد و خواننده را با داستان همراه

اب شب، زنگی شب، چادر کشیدن شب، دواج سیه، غبار آفریند: غرهای زیبایی را میاستعاره

پر، کوزۀ لاجورد )پر از تیرگی، اژدهای شب قیرفام، خسرو خاوری، مهرۀ مهر، طاووس زرتین

آتش سرخ و زرد(، فروشدن خورشید به چاه، سلطان خاور، جام جمشید، ترک سپهر، طاس 

زمان هستند که در شهریارنامه هایی از زراندود مهر، پنجه بر شیر زدن آفتاب و... صورت

هایی از شعر اند. نمونههای خیالی در شاهنامه نیز آمدهای از این صورتاند. پارهشدهبیان

 کنیم:مختاری را که متأثر از اشعار فردوسی است، نقل می
 

 سر زنگی شب به خخخخخخخخخون درکشد   که فردا چخخو خورشید، خنجر کشد                    

 (224: 1377)مختاری،                         

 غخخخخخراب شب افخخخخروخت پر بر سپهر    چه شد ز آشیان فلك باز مهخخخخخخخر  
 (229: 1377)مختاری،                          

 سیه زاا پرتان فخخخخخخخخروبرد سخخخخخخخخر   چخخخخخخخو خخخورشید تابان برآورد پر
 (231: 1379/2)فردوسی،                   

 پدید آمخخخخخخخخد آن مطخخخخخر  زردفام   چخخخخو خورشید خنجر کشید از نیام

 (56: 1379/9)فردوسی،                     

       

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

ld
-h

er
oi

c.
lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
05

 ]
 

                             6 / 26

https://old-heroic.lu.ac.ir/article-1-172-en.html


 ر شهریارنامة عثمان مختاریمطالعة بینامتنیت و تأثیر شاهنامة فردوسی ب        

 

207 

 گرایانه در شهریارنامههای کهن. ساخت2-1-5

(، به کار بردن به کار بردن همان، در معنی حر  ربط )و(، به کار بردن الف زاید )ابا، افراز

جای زمین یا زی در معنی حر  اضافۀ دوم، به کار بردن صورت کهن کلمات )زمی به

، استفاده از یك و یکی برای ناشناخته کردن «رفت»در معنای « شد»سوی(، به کار بردن به

باره(، به کار بردن بای تأکید بر سر افعال ماضی )برفت(، به کار بردن اگر در معنی اسم )یکی

اند. های سبك خراسانی در شعر مختاریها، از نشانهدر آغاز مصراع« و»یا، به کار بردن 

است؛ و این در حالی است که شاهنامه نمونۀ اگرچه او از روزگار سبك خراسانی فاصله گرفته

به کار « چو»جای را به« چه»کامل سبك خراسانی است. مختاری در این اثر، کلمۀ 

 است:برده

 بشد شاد و شخخخخخخد سخوی گرد دلیر  زین آگهخی یافت یل اردشیرچه )چو( 
 (214: 1377)مختاری،                    

 

 . کاربست فنون و صنایع ادبی در شهریارنامه2-2

 . اغراق، عنصر اصلی حماسه2-2-1

تواند صورت و محتوای رزمی و اغراق ویژگی اصلی شعر حماسی است؛ اما هر اغراقی نمی

نی را القا نماید. در شهریارنامه، فیمن و دیوان و شیرانی که به دست شهریار، بی هیچ پهلوا

شوند تا بار زمین چنان سنگین شود که کمر گاو زیرزمین را دسته، کشته میزحمتی، دسته

بشکند، با وجود داشتن عنصر خیالی اغراق، از محدودۀ تصورات هم خارج هستند و همین 

کند. در این مثال از شهریارنامه، همان ن شاهنامه و شهریارنامه ایجاد مینکته تفاوتی را میا

 ویژگی غیرملموس بودن آشکار است:

 زبس کخخخخخخز دورویه برآمد خروش
 

 بن خمخخوش شد از جخوش دریای بی 
 (17: 1377)مختاری،                        

 مخخد به جخخخخخوش محیط ضملت درآ  ز جخخخخخخخولان فیمن پولادپخخخخوش

 (35: 1377)مختاری،                         
  
 شود:های غریب، از این گونه، هم در شهریارنامه مشاهده میها و تشخیصگریصنعت 
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 فخخخخخخروافکند نیخزه از چنگ جنگ   چخخو یازم سوی نیزۀ جنگ چنگ

 (62: 1377)مختاری،                       

 

های خیالی این رشید و ماه )تشبیه کردن دشنه به همل( از دیگر صورتتشبیه به خو

 اند.منظومه
 

 چخخخخخخو در دست زنگی گردون همل  یکی دشنه در دست آن بدسگال
 (1377:1)مختاری،                        

 

و پیشینۀ ها، صورت ملموس اغراق هایی از اغراق و تشبیه را از شاهنامه که در آنمثال       

خوان رستم، فیل شکار است کنیم. شیر هفتشود، نقل میتشبیه به خورشید و ماه دیده می

 تر است:که از جوش دریای ضملت بسیار ملموس
 

 در آن نیستان،  بیشۀ شیخخخر بود
 

 که پیلخی نیارست از و نخخخخی درود  
 (91: 1379/2)فردوسی،                

 به مهر بدانست کو این سخن جز
 

 نپیمخخود با شاه خورشید چهخخخخخر  

 (398: 1379/2)فردوسی،                

 

ها پیوند ها و بیان رمزی و تمثیلی آنهای شاهنامه، با اسطورهالبتته چون شگفتی       

آمیز رویش درخت از گشایند؛ برای نمونه؛ در مورد شگفتی اغراقیابند، راه به معنا میمی

ش، تفکتر برابری دانه و درخت و تبدیل آن دو به همدیگر یا زندگی دوری را خون سیاو

النهرینی های بینی ایرانی، متأثر از اندیشههاکرد. گویا در این بخش، اسطورهتوان مشاهدهمی

 (.97: 1387پور، شدند، است )اسماعیلدر مورد خدایانی که با نام دموزی شناخته می
 

 بخَورد زخاکی که خخون سیاوش
 

 به ابر انخخدر آمخخخخد یکی سبز نرد 

 ها چهخخخخخخر اوینگاریده بر برگ
 

 همخخی بوی مشك آید از مهر اوی 
 (375: 1379/2)فردوسی،             
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 . وصف، پرکاربردترین مهارت داستانی2-2-2  

تن، وصف بههای تنهای مشابه با شاهنامه، وصف زن، وصف رزمدر شهریارنامه، از وصف

تواند اغراض ثانوی گوناگون است. البته وصف میچگونگی میدان رزم و وصف کوتاه شب آمده

تن را از هر دو اثر نقل بههای تنها فضاسازی است. یکی از رزمباشد که یکی از آنداشته

 به مختاری غیررزمی است:کنیم. نکته در اینجاست که مشبهمی
 

 نداختنخددو یل نیخخزه بر نیخخخخزه ا
 

 ساختنخخخخخخد یکخخی رزم مردانگخخخخخخخی 
 

 زره از تن آن دو جنگخخخخخی سخوار
 

 ز باد سخنان ریخخت چخون بخرگ، خخوار  
 

 (1377:62)مختاری،                             

 به پیخخش سپاه آمخخخخخد افراسیاب
 

 آب چخخخو کشتی کخه مخوجش بخرآرد ز 
 

 چخخخخو رستم ورا دیخد بفشخارد ران
 

 ه گردن بخرآورد گخخخخخخرز گخخخخخخخرانب 
 

 آورد چنخگخخخخخو تنگ انخخخخخدرچ
 

 جخخدا کخردش از پشخت زیخخخخن پلنخگ  
 

 (65: 1379/2، )فردوسی                       
   
تر از سخن تر و پهلوانیگفت که شعر و وصف ملموس فردوسی، بسی جاندارتر، رزمیتوانمی 

 ت که وزن شعر و موضوع هر دو شاعر یکسان است.مختاری است و این در حالی اس

 

 های فکری در شهریارنامه. جنبه2-3

هایی اختصاص است، اثرش را به اندیشهای که به دربار داشتهمختاری، بنا بر وابستگی

)ر.ک: صفا،  پسندیده استکنندۀ اثرش، سلطان مسعودبن ابراهیم، میاست که سفارشداده

ی در بر گیرندۀ جوانب گوناگون زندگی بشری نیست و فراگیری . اثر مختار(258: 1377

 است، ندارد.شاهنامه را که با محوریت انسان و زندگانی او سروده شده

 

 ها . فراواقعیّت2-3-1

های فکری ترین جنبهیی چون سروش، قا ، اژدها، دیو و اهریمن، از مهمهانمایش فراواقعیتت

ای متعددی در شهریارنامه وجود دارد که گویا تحت تأثیر هاند؛ امتا شگفتیآثار حماسی

های انتزاعی فرهنگ هندی، آمیخته با سحر و جادو و غرایب دیگر، شهریارنامه را از داستان

است. این ویژگی، منظومه را از جانب اسطوره و داستان پهلوانی، آغاز و انجام، آگندهبی
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ها را در سمك های متعددی از آنتوان نمونهه میای کهای عامیانهها و افسانهسوی قصهبه

توجه شهریار که بی« نه بیشۀ»دهد. داستان شب مشاهده نمود، سوق می عیار و هزار و یك

ها، به نه بیشه ارتقا خوانسازی برای هفتبه پیشینۀ عدد هفت و منزلت آن، در معادل

است قرار داده« نه بیشه»را نشانۀ  خوان رستم هدفی ملتی و قومیاست؛ نه همچون هفتیافته

دادن دشمن خارجی و رهانیدن خواهران را برای خوان اسفندیار، شکستو نه همچون هفت

است؛ بلکه شهریار، تنها برای به دست آوردن به دست آوردن پادشاهی، هد  خود ساخته

چندان هد   تواندای نمیشود که آن هم در دنیای اسطورهمی« نه بیشه»معشوق، رهسپار 

والایی تلقی گردد )هرچند که داستان زال و رودابه چنین مفهومی را پس از بیان بازی تقدیر 

کند( چنانکه جمهور، راهنمای نه بیشۀ شهریار نیز این و سرکشی عشق جوانی نیز بازگو می

اید مورد هاست که بها و معانی نهفتۀ آنها، تأویلکند. در فراواقعیتنکته را به او گوشزد می

ها، سحر و جادو، ها را  به دینی، باستانی، شگفتیتوجه خواننده قرار بگیرد. فراواقعیت

 توان تقسیم کرد. می

 

 های دینی )سروش(فراواقعیت -. الف2-3-1-1

سروش همان فرشتۀ آیین زرتشتی است و در شاهنامه حضور فراوان دارد که نشان توصیف 

بار، آن هم پس از تنها یك وسیلۀ فردوسی.ش آن آیین بهمعتقدات این آیین است نه پذیر

کند، سروش به او هشدار های گرشاسب، سام و نریمان، دیدن میاینکه شهریار از دخمه

 .(1377:126)مختاری، شود دهد که شب را در بیابان موران نماند و از آنجا خارجمی

، 3: 1379/1)فردوسی، و خسروپرویز در شاهنامه، سروش با سیامك، کیومرث، فریدون         

ارتباط داشته است. در فرار خسروپرویز از بهرام و ( 121: 1379/9و فردوسی،  77، 75، 31

 است:شدن او به غار، آمدهپناهنده

 هم آنگه چخخو از کوه برشد خخخخروش
 

 پدیخخد آمخخخخخخخخد از راه فخخرتخ سخخروش 
 

 او گشخخت خسخخرو دلیخخخخخخخخرز دیخخدار   اش سبز و خنگخخخی به زیرهمه جامه
 

 (121: 1379/2)فردوسی،                 
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 باستانی  -. ب2-3-1-2

 . فرّ )خرّه(2-3-1-2-1

از فرت یا قدرت و تأیید معنوی آسمانی حاکم بر روابط انسانی که سبب غلبۀ قوای نیکی بر 

رت زال پیر و گردد، در شهریارنامه خبری نیست. مختاری تنها از فرت سهراب، فبدی می

آورد. فرت نیز چون سروش در دایرۀ معتقدات گوژپشت و فرتۀ پهلوانی فرامرز سخن به میان می

 گیرد:زرتشتی قرار می
 

 که امخخخخروز برزوی بستی کمخخخخخخر
 

 فخخر و یا گخخخخخرد سهراب فرخنده 
 

 (195: 1377)مختاری،                  
 

رتباط سیمرا با خاندان زال، به منزلۀ فرته برای خاندان کیانی در شاهنامه، تعلق و ا         

وسیلۀ فریدون و گرشاسب سخن و البته، از تصاحب فرت در اوستا به (92: 1366)مختاری، است 

: 1378)ر.ک: تفضلی،  استاست و پیوستگی خاندان رستم با فریدون در شاهنامه آمدهرفته

رودابه در هنگام زادن رستم و رزم رستم با اسفندیار، در فرت سیمرا با پرورش زال؛ یاری  (.58

واقع، در اختیار خاندان زال و رستم است و همین یکسانی و همسویی است که سبب 

شود سیمرا نیز چون زال و رستم، با خاندان گشتاسب و اسفندیار مخالف و دشمن باشد می

د. فرت شاهی، فرت ایران و ایرانی، فرت خوان او جان بسپارو حتی در پیکار با اسفندیار، در هفت

 اند.تر کردهپهلوانی، فضای کلی شاهنامه را خیلی بیشتر از شهریارنامه، آیینی

 

 . اژدها، قاف، عنقا 2-3-2-1-2

ای چون اژدها، کوه قا  و سیمرا، چندان بر خم  شاهنامه، در شهریارنامه، عناصر اسطوره

ها به میان آمده و به وجوه و کارکردهای اساطیری و ز آنجلوه و نمودی ندارند و تنها نامی ا

است که اژدها جزء است. گفته شدهها توجهی نشدهارجمندی یا پتیارگی آیینی آن

 (. 5: 1379)ر.ک: رستگار فسایی، های اساطیری است ناپذیر از شگفتیجدایی

 عنخخان اژدهخخای سخخیه را سپخخخخرد
 

 ز نعل سیه گخخخخخخخخخرد بر مخاه بخرد 
 (149: 1377)مختاری،                  

  نمایان چه برق از سخخخخخر کخوه قخا   خغ نازک شکا خبه دست دو یل تیخ

 (223: 1377مختاری، )                             
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 شم از جهان روشنایی ببخخخرد خخخبه خ  سپهبد عنان اژدهخخا را سپخخخخخخرد

 (186 :1379/2)فردوسی،                   

به قرار اژدهاکشی رستم و... در شاهنامه، نشان از فرهمندی دارد و متفاوت از مشبه        

 گرفتن این واژه برای اسب و قهرمان است.

 

 . دیو، اهریمن، غول2-3-2-3

نخستین دیوی که در  شکل دیوان شاهنامه و شهریارنامه، بدکار و در اردوگاه بدی هستند و

دار و کند، سیاه، چنگالرود و او را نابود مید و به رزم سیامك میشوشاهنامه ظاهر می

 است:  کار است که در شهریارنامه هم آمدهوارونه

 تنا  سیامك بیامخخخد برهنخخخخخخخه
 

 برآویخت با پور آهخخخخخخخخخرمنا 
 

 بخخخخخخزد چنگ وارونه دیو سیاه
 

 آورد بالای شخاهدوتا انخخخخخخدر 
 

 ن شاهزاده به خاکفگنخخد آن ت
 

 ...به چنگال کردش کمرگاه چاک 
 

 (1: 1379/23)فردوسی،                
    

های گرازوار و قدبلند رنگی، داشتن شاخ، داشتن دندانکاری، سیاهمختاری، وارونه        

 شمارد و گاهی نیز افراد سپاه دشمن را به دیوهای دیوان و غولان میمناروار را از ویژگی

کند و با تلمیحی به شاهنامه، کار مضراب دیو در ربودن پری، دختر جمهورشاه، را تشبیه می

 گوید:  بیند و میشدن رستم به دست اکوان دیو میبسان ربوده
 

 بیامخخخخخخخد بر خیمخۀ شهخخخریار  کارکه ناگاه مضخخخخخخخراب وارونه

 و ربود از زمیخخنکمیخخن برگشود   پری را مخخر آن دیو بُد در کمین

 و یا دیخو مُهخخخخخخخر سلیمان ربود   مهخی نو که گفتی که اکوان ربود

 (96: 1377)مختاری،                 

 

 ایهای اسطورههای فراواقعی جایگزین اندیشه. شگفتی2-3-2-4   

زودن ای، کاستن از جنبۀ حماسخی و درافخهای اسطورهمایهجای بنکردن شگفتی بهجایگزین

در عامیانگی مختن اسخت کخه مختخاری بخرای فخرار از دلهخره و اضخطراب تخأثیر بخدان دسخت 

است. کوه عنبر و دو گاو نر و مادۀ عنبر نخام است و تفاوتی فکری با شاهنامه را رقم زدهیازیده
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رهانخد؛ نسناسخی کخه بخه دسخت شاه را از کمند اسخارت مخیو یوزکردار؛ ابر سیاهی که هیتال

شود؛ آیینۀ حکمت کخه رویخین بخود و تنهخا چهخرۀ راسختگویان را در خخود ه میشهریار کشت

یافتن یا مخردن بخود کخه بیمخاران در نمایانید و روی دیگر آینۀ حکمت، پیشگویی سممتیمی

بردنخد؛ رویی به مخرگ خخود پخی مینگریستن بدان، از سفیدرویی به بهبودی یافتن و از سیه

ماندۀ بیشۀ چهخارم کخه لخوح زرِ زیخر سخر او، مخرده را سخام موار و سالنخستین مردۀ مومیایی

کرد و از وقایعی که بهمن بر سر سیستانیان خواهد آورد، خبر داد؛ دخمخۀ دوم نریمان معرفی

کرد؛ لوح زرین زیخر سخر مخردۀ درون حصار که لوح زرین آنجا، مردۀ مدفون را نریمان معرفی

خخوار بیشخۀ چهخارم، شخیران و داد؛ موران آدمسوم که خبر از گرشاسب و عمر هفتصد سالۀ ا

هخای ؛ شخگفتیهخایی چخون مخار داشختندهایی پر از خنجر آبخدار و زبانبیشۀ پنجم که دهان

 اند. مختاری، غول بیشۀ ششم را چنین به تصویر کشیده است:فراواقعی شهریارنامه
 

 م چه خر داشت سمت و چه خر داشت د    چه خر بود پایش، پر از موی و سم
 (129: 1377)مختاری،                            

  
های مردن غول اسیر بیشۀ هفتم از شنیدن نام یزدان در سوگند شهریار؛ شگفتی        

ربا و کان یاقوت و کان پادزهر؛ وادی دیوان بیشۀ نهم که گانۀ بیشۀ هشتم؛ یعنی کان آهنسه

 د:ها هستنپادشاهی چنین داشت، از دیگر شگفتی
 

 مخخخر آن دیو را نام سگسخار شخخخخخد
 

 که شیر از نهیخبش در آزار شخخخخخخخد 
 

 سرش بر طخخخخخریق سخخر سخگ بخود
 

 ستمکاره و زشت و بخدرگ بخخخخخخخود  
 

 (1377:138)مختاری،                    
  

ن منظومۀ اند که ایگانه و... در شهریارنامههای نههای غریب بیشههمه، شگفتیاین        

دهد ها، نشان مینمایند. دقت در محتوای عملکرد بیشهکوتاه را آگنده از عناصر فراواقعی می

هایی، شاید اگر بتوانند در محدودۀ قومی جایگاهی بیابند، در محدودۀ ملتی که چنین داستان

 توانند جایی برای خویش بگشایند. عنوان خاطرۀ ناخودآگاه جمعی، نمیو جهانی، به
 

 

 . ج( سحر و جادو 2-3-1-3

است. هرچند که سحر و جادو در شهریارنامه، جای پای مشخصی را برای خود باز کرده

انتساب به سرزمین هند و حضور دیوان، بنا بر روحی شرقی )هندی(، توسط شاعر، برای 

ی و اند، تا خواننده بتواند از محدودۀ دنیای مادتفراواقعی کردن این اثر به کار برده شده
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مند گردد؛ اما همین چهارچوب قانونمند آن برهد و از ابهام و مرزشکنی عالم فراواقعی، بهره

ها را به جادو و جادوگران نسبت کار، به دلیل تصوترات دینی و ملتی ایرانیان )که همۀ بدی

بودن، تا حدود زیادی شود که )در بخش نخستین شهریارنامه( حماسیمی دهند( سببمی

یابد و خواننده مجبور به پذیرش غیرایرانی و غیردینی بودن این اثر گردد. پس از آن کاهش

نیز، خواننده باید جوابی به تضاد درونی خویش از مفهوم اصلی حماسه )افتخارات ملی، 

شود که ای بیاید. از همین روی است که شاید ناچار میتاریخی و فرهنگی( و چنین حماسه

 نامه را بپذیرد: شهریاروارگی عیارانۀ رمانس
 

 فرامخخخخرز را بخخخخخخخخخرد از آوردگاه   که ناگاه ابری برآمخخخخخخخخخخخد سیاه

 (266: 1377)مختاری،                       
     

رباید، پیداست؛ شاه را میغلبۀ سحر و جادو بر این اثر، در هویت ابر سیاهی که هیتال         

از پیشگویی در الواح زیر سر مردگان در دخمۀ سام، گرشاسب و نریمان هایی هرچند که رگه

 شود.هم مشاهده می

خوانی مشابه در ناپیدا و محو شدن غول از شنیدن نام یزدان، تنها کارکرد هفت           

باشد؛ اما دارای تفاوت است؛ یعنی در شاهنامه، های شاهنامه میخوانشهریارنامه و هفت

بر قوای اهریمنی است؛ ولی در شهریارنامه، به دلیل کثرت سحر و جادو و تعلتق  نشانگر غلبه

آید، نه ادامۀ انگیز به حساب میها به نیروهای اهریمنی و اهورایی، تنها کاری شگفتآن

کنندۀ آوریحرکتی مستمر در مبارزه و غلبه بر ناحق که در معتقدات زرتشتی و موبدان جمع

ها، بیشتر شبیه ها، کاری پسندیده و لازم است. باقی اعمال بیشهمهها و شاهناخداینامه

های شمشیری و زبان مار؛ آینۀ حکمتی که چون جام پردازی است. شیرهایی با دندانخیال

دهد یا با فرانمودن راستی و درستی قسم، نیاز اقوام به جم خبر از مرگ و زندگی فرد می

نثاری و اعتقاد را که در نهاد خویش، صورتی از جان های دیگرگذشتن از آتش گرم و آزمون

بودن و اندیشیدن و کار کردن کاهد و از حماسیباشند، میبنیادین به پاکی و راستی می

های عامیانه که آمیخته با شود و به داستانکلی دور میپهلوانیِ قهرمانان منظومۀ حماسی، به

 گردد.تر میسحر و جادو هستند، نزدیك

اند که «ضحاک و بازور»ترین جادوان شاهنامه، است و تیرهجادو در شاهنامه محکوم امتا       

شوند. در معتقدات زرتشتی، جادو و هر دو به سزای بدکاری خویش، اسیر و کشته می

(. 243و  189: 1384ندارند و او مخالف با سحر و جادو است )رضی، جادوان بر زرتشت اثری
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های زرتشتی و عهد ساسانی در شاهنامه، از تند که بازتاب اندیشهپژوهشگران بر آن هس

 (.82: 1389سن، )ر.ک: کریستن نامه، مسلم استطریق خدای
 

 های دینی و اجتماعیو دیدگاه های فکری. جنبه2-3

 . آیین زرتشتی2-3-1

مظاهر  های زرتشتی است؛ اما ازشاهنامه با تأثر از متن شاهنامۀ ابومنصوری، مجمع اندیشه

 است:آیین زرتشتی، نام آذرگشسب و مینو در شهریارنامه آمده

 بر آن کخوه بر شخخخخخد چه آذرگشسب   سپهبد فخخرود آمخخخخد از پشت اسب

 (141: 1377)مختاری،                        

 

 . تقدیرگرایی2-3-2

وی، همچون  توان مختاری را جبرگرا دانست؛ امتاهرچند که به گواهی یك بیت، نمی

 گوید:بیند و میفردوسی، بخشش را مقدم بر کوشش می

 بیارمش بسته به نزدیك شخخخخخخاه
 

 اگر بخشدم داور هخخخخخخخخخخخور و ماه  
 

 (90: 1377مختاری، )                                     

 ز کوشش ما چه سخخخودبکوشیم و
 

 کز آغاز بخخخخخخود آنچه بایست بخخخخخود  
 

 (31: 1379/4)فردوسی،                        

 بکوشیم و فرجام کار آن بخخخخخخخود
 

 بان بخخخخخود که فرمان و رای جهخخخخخان 
 

 (233: 1379/2)فردوسی،                     

 

 . زن 2-3-3

و گیرند و تابش فروا زیبایی های مهمی را بر عهده نمیطورکلی، زنان در شاهنامه نقشبه

ای چون کند. در مورد زنان نمونهدلبری و وفاداری آنان است که ایشان را ارجمند می

ها بر رسد که جنگاوری و خردمندی آنسیندخت، گردیه، شیرین و گردآفرید، به نظر می

شان غالب است. البته غدر و مکاری و کنار آمدن گردیه با پادشاه، برخم  های زنانگیویژگی

 است.رنگ و ناپیدا کردهبهرام چوبین، شخصیت و اعمال او را بیشوی و برادرش، 

خاطر دلارام، دختر جمهور، با کارکردهای پهلوانی هرچند که شهریار، نُه بیشه را به        

شاه، در مقابله با شهریار، نهد و بانوگشسب و فرانك، دختر هیتالویژه، پشت سر می
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برند و همین سبب ارجمندی زنان در این منظومه ر میکا های رزمی بهها و نیرنگپهلوانی

شدن شهریار از طر  زال، نژاد خواندههای زنانۀ دلارام و فرانك و ترکاست؛ اما کشمکششده

به خاطر داشتن سه نسل مادر ترک )زن رستم، زن سهراب، زن برزو( و سخنانی از قبیل 

 خرد:و قرب چندانی برای زنان بازنمیآید، ارج آنچه می
 

 زارز بهخخخخخر زن او را چنان کشخت 
 

 کخخه گخخخخخخخخخخخم بخخاد نخخام زن از روزگخخار  
 

 (27: 1377)مختاری،                                    
 

شخدن بخه یخك زن یك از زنان شخهریارنامه، قابلیخت و اسختعداد تبدیلطورکلی، هیچبه        

نهخادن بخه زنخانی همچخون سخیندخت، تهمینخه و ارجنمونه را ندارند؛ اما در شاهنامه، ضخمن 

شخود. مشخاهده مخی رودابه، ابیاتی از این قبیل، فارا از اینکه گویندۀ اصخلی آن کیسخت، نیخز

گرای ایرانشهری، در پس گفتارهخای شخاهنامه و نگخرش کند که نگرش واقعنگارنده گمان می

 است:ارنامه بازتاب یافتهمتأثر از افق طبقاتی و تحقیرآمیز هندی به زنان، در شهری
 

 فرمان زن کفخخخخخخخخن بهتر او را ز  کسی کو بود مهتخخخخخخخخر انجمن

 مادر نزاد  خجسته زنی کخخخخخخخخو ز  گفتار زن شخخخخخد به باد سیاوش ز
 (171: 1379/2)فردوسی،                

 

 ها. رسم2-3-4

اه کردن در عزای کسان و خویشان و ها، به سوزاندن مردگان، جامۀ سیمختاری از رسم

های است. البته سوزاندن مردگان، از نشانهسرایی )رثا( زنان در مرگ عزیزان اشاره کردهاندوه

است و نخستین اجتماعی عصر مؤلف است که از جامعۀ هند در شعر و سخن او وارد شده

ده نه سیاه یا سفید رنگ بواست، پیروزهجامه که در مرگ سیامك در شاهنامه پوشیده شده

 یابد.های فاطمی )شعار سپید( و عباسی )شعار سیاه( خمفت ارتباط میکه با جریان

 

 . دنیا2-3-5

است بنا بر معتقدات فردی و نصایح فردوسی و مختاری در شهریارنامه، دنیا سپنجی ویرانه 

نامد که د میکه مایۀ رستگاری در آن، نیکوکاری است و بس. او دنیا را عروس هزارداما

ای کشیدن و دوری از اوست. گاهی هم آن را به خانهترین کار در برابرش، دامنپسندیده

 کنید: هایی از شعر مختاری توجتهکند. به نمونهویران که باید در آن بر حذر بود، تشبیه می
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 مبنخخخخخخخخخدید دل در سخخرای سخخپن 
  

 کز او نیست جخز درد و انخدوه و رنخ   
 

 (125: 1377)مختاری،                   

 عخخروس جهان گرچه بخا زیخور اسخت
 

 ببین کاو به عقخخد بسی شخوهر اسخت 
 

 خخخرد پیشه کن! خواسختارش مشخخو
 

 اش شوهخخخری هسخت نخوکه هر روزه 
 

 (222: 1377)مختاری،                 

 که گیتی سپن  اسخت پخر درد و رنخ 
 

 سخپن بد آن را که با غخخخخخم بود در  
  

 (130: 1379/3)فردوسی،                   

 

 . مرگ2-3-6

ای آن را از آدمی دور ها مرگ است و هیچ چارهدرمان آدمی در حماسهاندوه بزرگ و درد بی

 کند:نمی

 عخخروس جهخخان گرچخخه همخوابخخه اسخخت
 

 که آخخخخخر تو را جای سردابه است 
  

 (124: 1377)مختاری،                   

 ت گخخخخخخخخر بسخاید بخه ابخر سخیاهسر
 

 سرانجخخخام خاک است از او جایگخاه  
 

 (27: 1379/2، )فردوسی                 

 

 . پیشگویی2-3-7

هایی گویینمای و آگاهی زال از آیندۀ خاندانش، با عیبدر شهریارنامه، پیشگویی موبد انجم

دادن رد داستانی بیان نتیجه برای توجتهبودند، بیانگر استفاده از شگکه بر الواح نوشته شده

گیری آن نتیجه است. در شاهنامه نیز شدن و روند شکلخواننده و شنونده به جزئیات انجام

شود؛ با این تفاوت که نگرش شاهنامه به این موضوع، بر حسب همین تفکتر مشاهده می

سرایی، قرار داستان گیرد و به شکل براعت استهمل، ابزار کاراعتقاد و آیین صورت می

دید و عمل در مورد پیشگویی برخوردار نیست و تنها گیرد. شهریارنامه از این وسعتمی

ۀ شور، های شاهنامه را که شامل ندای سروش، گفتار اسرافیل، چشمجزئی از شیوه

ر زدن و... است، مقلدانه، دجم، فالآگاهی، جامهای اهورایی، اخبار اخترشناسان، خوابانسان

ترین پیشگویی در شاهنامه از آن جاماسپ وزیر و پس از آن رسد شومگیرد. به نظر میبر می

 ( باشد.230: 1379/8پیشگویی مرگ تلخند )برادر گو( )ر.ک: فردوسی، 
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 راه و رسم بودن سپهر. شکایت از بی2-3-8

ازگاری دهر ها، از لطف و قهر، عزت و خواری، نیش و نوش، غلبه با درشتی و ناسدر حماسه

 گوید:است. دهر در کیفر دادن بدی سخت کوشاست. مختاری می

 چنین است رسخم سپهخخخخر بلنخخخخد
 

 که گاهی کند شاد و گاهی نژنخخخخد 
 

 به دل برش داا نژنخخخخخدی کنخخخخد  یکی را به پست از بلنخخخخخدی کنخخد
 

 یکخخخخخی را ز پستی به بالا بخخخخخخرد
 

 چخخخخخخخرخ والا برد سرش را بر این  
 

 (215: 1377)مختاری،                     

 یکی را برآرد به چخخخخخخرخ بلنخخخخخد
 

 یکی را کند خخخوار و زار و نژنخخخخخد  
 

 (360: 1379/9)فردوسی،                  

   

 حکمت، پادشاهی و لوازم آن .2-3-9

بستن، نماز بردن، کردن به هنگام پیمان )ع( و صور او، قسم یاد حشر و قیامت، اسرافیل

جان کسان از شرت و ناپدید شدن های مُصَدَّر به بسمله، دعا برای حفظتندبادگاه نوح نبی، نامه

اژدهای جادو، با بر زبان راندن نام خدا، به تبعیت از نگرش مذهبی مختاری، در شهریارنامه 

شا بودن زر و دارایی، بد بودن مکافات بدی گاند. وی انصا  و برگزیدگی آن، مشکلراه یافته

کند و در کارهای سلطنتی و سیاسی، نکشتن اسیران و کردن را بیان میو پسندیدگی نیکی

 داند.کمك خواستن را به وعدۀ کمك متقابل و به هنگام نیاز، جایز می

نیست؛ در مقام مقایسه، باید گفت که در شاهنامه، زر، کلید تمام درهای بسته         

همچنان که در داستان رستم و اسفندیار، رستم حاضر است هرگونه زر و دارایی در اختیار 

گز را کلید  پذیرد و تقدیر، تیراسفندیار بگذارد؛ امتا با اسارت به دربار نرود؛ امتا اسفندیار نمی

تمکاری دهد. در مکافات بدی هم؛ داستان ستوزی اسفندیار قرار میدرِ بستۀ آزمندی و کینه

گردد و یا دار مکافاتی که جمشید و فرار فرت او که به دو نیم شدن با ارتۀ ضحاکی منتهی می

روند، کیفر قتل مهبود وزیر، پسران، زن و...  اش بر سر آن میزروان حاجب و دوست یهودی

بود. در موضوع نواگرفتن سیاوش از خویشان افراسیاب، اسیران پشتوانۀ انجام پیمان صلح 

 دادگری از شهریارنامه و شهنامه توجته کنید: گردند. به یك نمونه از توصیه بهمی
 

 سرانجام گیتخی چه زینسان بود
 

 خنخخخخخك آنکه با داد یزدان بُود  
 

 (125: 1377)مختاری،                    
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 دیخخخخخناگر دادگر باشی و پاک
 

 جز آفخخخخخرینز هخر کس نیابی به 
 

 (174: 1379/2)فردوسی،                
    

فردوسی که ستایندۀ خرد است، ستون خرد را داد و بخشایش دانسته است. در شاهنامه     

 کرد.توان مشاهدهابیات متعددی در ستایش اصل مهم داد و دادگری می

 

 مفاهیم داستانی مشترک .2-3-10

دیو است؛ مادر شهریار، نقش مهم هایی چون دشمن، اگرچه از خاندان زال باشد، بیان اندیشه

کننده ندارد و او بنا بر سنتت پدرسالاری، به خاندان پدر وابسته است؛ تسلط و تعیین

، در در شهریارنامه جم کیخسرو و...نمای با جامانجمطهمورث بر دیوان؛ کارکرد مشابه جام 

شان تأثر مختاری از تواند نشکل و محتوای خود، با شاهنامۀ فردوسی مطابقت دارند و می

پذیر دارد و های تأویلجم ریشه در اسطورهفردوسی باشد. با در نظر گرفتن این نکته که جام

 است:بسی فراتر از جام شرابی است که مختاری، انجم آسمان را در آن دیده
 

 نمایخخخمچنین کرد انجخام انجخخخخ
 

 خد صخخخخنعتگر دلگشخخخخایخردمنخخخخخخخخ 
 

 از باده جامکه هرگاه باشخخخخخد پر 
 

 نمایخخد درو شخخکل انجخخخخخخخخخخم تمخخام 
 

 خر آنچ اندر افمک هستستاره هخخ
 

 نمخخخایان در ایخخن جخخام زر پخخاک هسخخت 
 

 کس که آرد به دستبداند هخخر آن
 

 بخخد و نیخخك گیتخخخخخخخی ز بخخالا و پسخخت 
 

 (75: 1377)مختاری،                         
 

 آورد:نمای پناه میجهان کیخسرو نیز در جستجوی بیژن به جام
 

 خرامخخان از آنجخخا بیامخخخخخخخخخد بخخه گخخاه
 

 بخخخه سخخخخخخر بخخخر نهخخخاد آن خجسخخخته کخخخمه 
 

 یکی جام بخر کخف نهخاده نبیخخخخخخخخخد
 

 بخخخخخخخخدو انخخخخدرون هفخخخت کشخخخور پدیخخخد 
 

 زمخخان و نشخخان سپهخخخخخخخر بلنخخخخخخخخد
 

 همخخه کخخرده پیخخدا چخخه و چخخخون و چنخخد 
 

 ون تخا بخرهز ماهخخخخخخی بخه جخام انخدر
 

 نگاریخخخخخخخخده پیکخخخخخخخخر همخخخه یکسخخخره  
 

 (43: 1379/5)فردوسی،                                
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 . راویان داستان2-3-11 

در شهریارنامه، راویان داستان؛ دهقان جهاندیده، دهقان سراینده، پیر پسندیده )دهقان( و 

شود. هرچند که وی مشخصی برده نمیشوند و نامی از کسی یا راسرایندۀ دهقان معرفی می

شود، فردوسی عموه بر مآخذ های شاهنامه نیز مشاهده میاین روش در برخی از داستان

هایی مانند ها، به نامها و خداینامهمهم خویش، شاهنامۀ منثور ابومنصوری و دیگر شاهنامه

 (.77: 1369است )ر.ک: صفا، کردهپیر و آزادسرو نیز اشاره بُرزین، شاهویبهرام، ماخ، شادان

 

 های یکسان. شگردها و اندیشه2-3-12

خوریم که پیشتر در شاهنامه به کار برده هایی برمیدر شهریارنامه به شگردها و اندیشه

ستانی اهمیتی دینی و انسانی دارد؛ به فال گرفتن اند: گرفتن کین و کیناند؛ از آن جملهشده

قرار دادن رمز برای آغاز جنگ )مثل صدای شیپور یا روشنایی گردد؛ باعث خوبی یا بدی می

آتش(؛ استفاده از لباس بازرگانان برای فریب دشمن؛ اطاعت از فرمان شاه؛ عدم استقبال زال 

از لهراسپ، ریشه در اختم  زال با انتخاب کیخسرو دارد؛ خشنودی افراسیاب از نابسامانی 

داند؛ ه پادشاهی، عامل و سبب اصلی بدبختی ایران میخاندان زال؛ زال، انتخاب لهراسپ را ب

شدن در پشت درخت؛ اهمیت کردن خود در رجزخوانی دلاوران به یکدیگر؛ پنهانمعرفی

کاری به پادشاه مرگ است اندازۀ اهمیت پیشگویی؛ سزای خیانتخواب در بیان وقایع به

بسرم نیز به دلیل خیانت وی و )مرگ بسرم و مرگ جانوشیار و ماهیار؛ البته زن و فرزندان 

شوند(؛ خوابگزاری جاماسپ دادن راه پنهانی به باا و درون حصار بلخ، همگی کشته مینشان

ها، های او؛ در رجزخوانیتأثیری پیری زال در جنگرو؛ بیهای پیشِو پیشگویی او از سختی

من در چاه )مثل کردن دشکنند؛ سرنگونپهلوانان، افتخارات پدران خویش را بازگو می

وسیلۀ فرانك شده بهافتادن مرداس از نیرنگ ضحاک در چاه(؛ اسارت شهریار در چاه کنده

شبیه نیرنگ شغاد و اسارت بیژن در چاه است؛ داشتن راهنما برای گذر از مراحل دشوار 

)خوان یا بیشه(؛ برگزاری نماز و نیایش برای گذشتن از مراحل دشوار )مثل رستم، اسفندیار 

ها )خواب شهریار و رستم(؛ اژدهاکشی های دشوار یا خوانو شهریار(؛ خوابیدن در گذرگاه

پهلوانان )شهریار، رستم، سام، گشتاسب، اسفندیار(؛ پرسش از چگونگی راه و مراحل دشوار از 

راهنما )از زال و اولاد یا از جمهور(؛ انتخاب راه نزدیك ولی دشوار برای گذر از مراحل 

بار دیدن او )عشق شهریار به دختر ؛ شروع عشق از طر  مرد یا زن با یكخوانیهفت
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جمهور(؛ خوردن خون دشمن به نشان گرفتن انتقام ولی تشفتی خاطر نیافتن )ارژنگ خون 

پرسی از پهلوان حریف؛ تمش برای رهانیدن نوشند(؛ نامتوپال و گودرز خون پیران را می

دادن سپاه و سپهسالار دشمن؛ شفابخشی نوشدارو؛ پاسخگرفتن در میان رزم از اسیر؛ فرصت

تو یا تیر و تیغ است؛ سایۀ ناپیدای پرسی حریف با سخنان درشتی چون نام من مرگ به نام

شدن یا به اصل ها؛ زشتی و بویناکی دیوان؛ دگرگونههای رستم در جنگها و پیروزیفتح

به میان سپاه دشمن رفتن؛ برادرکشی؛ بازگشتن جادو با شنیدن نام خدا؛ در لباس مبدتل 

عشق، از راه شنیدن اوصا  فرد )مثل عشق فرانك و تهمینه(؛ پرخوری پهلوانان )خوردن 

کشی؛ به دنبال گور یا جانور دیگر کامل یك گور(؛ تغییر رنگ و قیافه در گیرودارها؛ سیمرا

شگردهای داستانی ها  و پهلوانان؛ اندیشهشدن و تعیین سرنوشت جنگ با رزم تكکشته

مشترکی هستند که تحت تأثیر شاهنامه و بعد از آن، در شهریارنامۀ مختاری نیز به کار 

شدن به شکل و فضای حماسی اند. این شگرد و اندیشه و کارکردها، برای نزدیكگرفته شده

 است.شاهنامه انجام گرفته

 

 . کارکردهای پهلوانی 2-3-15

یر، کمند، سنگ و مشت و...؛ استفاده از داروی بیهوشی )برای تن با گرز، شمشبههای تنرزم

ستانی کیخسرو و ترس کردن شهریار در شهریارنامه و بیژن در شاهنامه(؛ اهمیتت کینبیهوش

شاه از کین رستم در صورت کشتن شهریار؛ تجهیز سپاه )با زره، کمه و کمر(؛ کندن هیتال

ن به دشمن در شهریارنامه؛ سوار بر اسب شدن زدسر دشمن و توبرۀ پر از سنگ برای سنگ

آید شهریار برخم  همۀ لشکریان؛ کشتن اسب با فیل که یاریگر سوار جنگجو به حساب می

کشی فرود در کمت(؛ پدرپرسی شهریار و ستانی رستم از اشکبوس با تیر یا اسب)مثل اسب

اسی و پهلوانی مشابه این سهراب؛ ناپسندی اسارت از نظر سهراب و رستم از کارکردهای حم

 دو اثر هستند: 

 

 بهخابخخخخخدو گفخت لهراسخپ کخای بخی
 

 بخخخود جانخخخخخخم انخخخخخخخخخخخخخدر دم اژدهخخخا 
 

 از آن بخخه کخخه در بنخخخخخخخخد آیخخد سخخرم
 

 بخخه بنخخخخخخخخخد تخخو امخخخخخروز دسخخت آورم  
 

 (190: 1377)مختاری،                                 

 فرمخان کخنمز من هر چخه خخواهی تخو 
 

 بخخه دیخخدار تخخو رامخخخخخخخخش جخخان کنخخخخخم 
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 مگر بنخخخخخد کخز بنخخخخخخد عخاری بخود
 

 کاری بخخود شکسخخخخخخختی بخخود زشخخخخخخخت 
 

 (249: 1379/6)فردوسی،                              

 

 . کارکردهای غیرحماسی 2-3-16

آب و خاطر بیگریه و زاری به سالاران؛ ترسیدن پهلوانان؛کثرت گریه و زاری سپاهیان و سپه

جای کشتن مبارز دشمن؛ استفادۀ گسترده و مکرر از فیل در نان بودن؛ اسیر گرفتن به

کردن فردی برای فرد های حماسی را ندارد(؛ کمینهای رزم )که چالاکی لازم میدانمیدان

جزخوانی و شدۀ دشمن، دعوت به جنگ با نامه )نه با ردیگر؛ به گور سپردن پهلوان کشته

کردن(؛ به دار کشیدن )هرچند که در بخش تاریخی شاهنامه نیز، به دار کشیدن حمله

کردن دست و پا؛ خاستگاه غیرایرانی فیل و دریا در حماسه؛ یعنی شود.(؛ گممشاهده می

به میدان که تنها با  جزیرۀ هند(؛ واردکردن پهلوانان ناشناختهتعلق به سرزمین هند )شبه

یافتن و شوند؛ به کار گرفتن آیینۀ حکمت برای رهاییهایشان شناخته میرنگ لباس

جلوگیری از گرفتار مکر دشمن شدن؛ تغییر اردوگاه جنگی به دلیل اسیر شدن و مبارزه با 

ای شاهنامه غیرممکن است؛ تاراج شهرها پس از غلبه بر خاستگاه اصلی که در بخش اسطوره

با وجود اختمفات عمیق خاندان زال و لهراسپ،  دشمن؛ تأکید بر فراخوانی رستم،

نماید؛ روبوسی کردن پادشاه و پهلوان؛ ترس پهلوان در غافلگیرشدن از غیرحماسی می

سر؛ حصارنشینی زال )هرچند که در شهنامه، قلعۀ طایرغستانی، دژ سپید گستهم و در پشت

شود(؛ کشتنِ فرستاده و یخوار( و... حصارنشینی مشاهده مفتح بزرگ کیخسرو )اقوام مردم

عام زنان و کودکان، از اوضاع و احوال سیاسی و رزمی دوران مختاری شاعر و فرار پیك و قتل

شوند که این اثر از دنیای دارند و سبب میاو از اضطراب تأثیر، با درافتادن در عامیانگی، نشان

 بگیرد. حماسه و نامۀ باستان ایرانی فاصله

 

 ریارنامههای شه. ضعف2-4

نمایند و سبب اند؛ امتا درست نمیها، نکاتی هستند که در شهریارنامه آمدهمنظور از ضعف

)ص گردند: به کار بردن صفت بدسگال برای فرامرز ضعف پیرنگ یا نقص شکل و محتوا می

)ص در نظر نگرفتن پیری و جوانی فرامرز  (؛214)ص فروزنده شدن باره و تاج از شاه  (؛226

؛ به کار بردن وصف پیچان برای (128)ص در یك دست دو حربه )خنجر و تیغ( گرفتن  ؛(194
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؛ برابر ایستادن سه لشکر (84)ص ؛ کمان مانند تیر به زه کردن (93)ص سنان، پیچان سنان 

؛ به کار (30)ص وسیلۀ شهریار ؛ گفتن نام زرفام قبل از دانستن و شنیدن نام او به(77)ص 

چه من دست یازم به شمشیر »هایی چون و مصراع (14)ص دشمن  بردن وصف بلند برای

)ص « کشیدند گزر گران بر کمر»؛ (63)ص تندی بزد تیغ و برداشت تیغ به»؛ (39)ص « چنگ

سنجی لازم را ندارند و از قبیل ایرادهای فنی و های زیر نکتهها و بیت؛ این نمونه(85

گر ضعف پیرنگ شوند و حکایتمیاشتباهاتی هستند که در متون عامیانه دیده 

 شویم:رو نمیهایی روبهاند. در شاهنامه با چنین ضعفشهریارنامه

 

 دگخخخخخر آنچه از بهمخخخخن آیخد پدیخد
 

 سراسر بخدان لخوح خخخخخخخخخواند و شخنید  
 

 (125: 1377مختاری،  -)شنیدن از لوح     

 مخخخخر آن نازنین را ز مخخخخوی سخرش
 

 ای تخخخخخخخخخخت زرش...فخخخروبسته بخر پخ 
 

 بگفت این و بگشاد دستش ز بنخخخخخخد
 

 ببردش بخخخخخخدان جایگخاه کمنخخخخخخخخد 
 

 (142: 1377)مختاری،                        
     

بود، او را یعنی با گشودن بند دستان نازنینی که با موی سر به پایۀ تخت زر بسته شده

شود چه های شاهنامه نیز کم یافت میدر افزوده های فنی و آشکاریرهانید. چنین ضعف

کنیم که یادآور هایی از شهریارنامه را نقل میبرسد به خود شاهنامه. در پایان، مصراع

 اند:های شاهنامهمصراع

 
 

 شاهنامه شهریارنامه

 خرز گخخران تخخرگ تخخو بکخخخخخوبم بخخه گخخخخ
 

 (1: 1377)مختاری،                                

 کخخخخوبم به گخخخرز گخرانش دو گخوشب  
 

 (262: 1379/6)فردوسی،                     

 خخخخز تخخن ببخخرتد سخخرشخواسخخت کخخهمخخی
 

 (22: 1377)مختاری،                              

 خواسخخت از تخخن سخخرش را بریخخدهمی  
 

 (234: 1379/2)فردوسی،                      

 رای کخخارخخخخخد بخخرآهمخخخخخخآوردت آمخخخخ
 

 (32: 1377)مختاری،                              

 خخخخآوردت آمخخخخخخخد بخخرآرای کخخارهمخ  
 

 (2: 1379/6)فردوسی،                            

 چنیخخخن است آیخین چخرخ بلنخخخخخخخخخد
 

 (56: 1377)مختاری،                             

 د چنخخین اسخخت کخخردار چخخرخ بلنخخخخخخخخ  
 

 (245: 1379/2)فردوسی،                      
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 چخخپ و راسخخت رزم سخخخخخخواران گخخخخرفت
 

 (60: 1377)مختاری،                          

  چپ و راست جنخخخگ سخواران گرفخت  
 

 (115: 1379/2)فردوسی،                     

 فخخخخخروز چهارم چخخخخخو بفروخخت گیتی
 

 (99: 1377)مختاری،                          

 فخخخروز سدیگر چخخخخو بفروخخت گیتی   

 (22: 1379/2)فردوسی،                     

 کخرگ و تخرگمن و گرز و شمشیر و ایخن
 

 (118: 1377)مختاری،                           

  ن و گخخخرز و شمشخخیر و افراسخخیابمخخخخ   
 

 (173: 1379/2)فردوسی،                      

 خایده رهنمخخخخخخخخداونخخخخخخخخخد روزی
 

 (130: 1377)مختاری،                         

 ده رهنمخخخخخخخخای خخخخخداوند روزیخخخ   
 

 (12: 1379/1)فردوسی،                      

 زمانه ز گفتخار بربسخخخخخخخخخخت لخخخخخب 
 

 (168: 1377)مختاری،                           

 ك و بخخخخخدبسخته از نیخخخزمانه زبخان    
 

 (7: 1379/5)فردوسی،                          

 ر آیخخخخخدش هنخخوزش ز لخخب بخخوی شیخخخخخ
 

 (201: 1377)مختاری،                         

 ر آیخخخخدشهنوز از دهخن بخوی شیخخخ   
 

 (180: 1379/2)فردوسی،                    

 

 گیری. نتیجه3

ع آثار پیرو شاهنامه قرار دارد، در سه جنبۀ زبانی، ادبی و فکری به شهریارنامه که در جم

سرایی، به این کار شده و مختاری، با آگاهی از فردوسی و حماسهتبعیت از شاهنامه سروده

یابد. ضمن اینکه برخی از است؛ ولی نتوانسته است به ابداع و نوآوری دستاقدام نموده

ها در میان کرده یا توان و توفیق قرار دادن آنر فراموشظرایف حماسی را نیز در جریان کا

گیرد؛ نامه قرار میمتن و راهنمای شهریاراهنامه، پساست. با این وصف، شاثر خود را نیافته

اما پیرنگ استوار، انسجام متن و ساختار منظم و چندان روشنی را هم در اثر مختاری 

دهد که فردوسی، در ذوق شاعری و جنبۀ ادبی، میهای این تحقیق نشاندید. یافتهتواننمی

پردازی، فضاسازی و امانتداری در روایت حماسه، طنطنۀ حماسی و داستان شگردهای

های بمغی و تصویری، زبانی است و همین فضیلتصورخیال، پیشرو اثرگذار بر مختاری بوده

ای را برای حکیم مندی ویژهزند و توانمیباستان را رقمو اندیشگی است که ارجمندی نامۀ

 یابد.خرد که دوامی گزندناپذیر از باد و باران میطوس بازمی
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